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 چکیده 

رد قبول ه که موتجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آنها در دادگاه واحد، یکی از اصول و قواعد دادرسی بودموضوع 

ی دعاو طرح بوده،ماه ها قانونگذار ما نیز قرار گرفته است. از جمله دعاوی مهمی که لزوم طرح و رسیدگی توامان آنها در دادگ

با  بتیثابقه ساموال فاقد  یه غالب محاکم، در پذیرش دعوای خلع نسبت بهچرا که رو ،خلع ید و اثبات مالکیت می باشد

یش از طرح منوط به طرح مستقل دعوای اثبات مالکیت پ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، 672تمسک به رای وحدت رویه 

ی به ه قضایدر رویدر خصوص قابلیت استماع دعوای مستقل اثبات مالکیت  نسته شده و از طرفی دیگر،دعوای خلع ید دا

ه جود نداشتوت نظر دلیل؛ ترافعی نبودن، تردید در ذی نفعی خواهان و همچنین اعلامی بودن دعوای اثباث مالکیت و... وحد

کان الکیت، امثبات مو اغلب محاکم از رسیدگی به آن امتناع می نمایند. در راستای دوری گزینی از خطر عدم استماع دعوی ا

اثبات  میاعلا یدعوی مورد بررسی قرار گرفته تا با ضمیمیه نمودن دعوای خلع ید از ایرادات دعو سنجی طرح توامان دو

انستن درتبط متردیدی در  ،شناختی آن با بررسی مفهوم دعاوی مرتبط و معیارهای ،مالکیت اعراض گردد. در پژوهش حاضر

انی مچنین، مبه. ماند باقی نمی ، اسباب حکم دعاوی و ...ه ناپذیرملازمه اثباتی، دعاوی تجزیبدلیل معیارهای؛ دعاوی مذکور 

ه پی تجمیعی و ضرورت رسیدگی توامان به دعاوی مرتبط که در جهت کمک به اجرای صحیح عدالت و دادرسی شایست

تبط ردعاوی م دگی بهریزی شده ایجاب می نماید که با تکیه بر قواعد مقرر در آیین دادرسی مدنی )که لزوم توام نمودن رسی

از هرگونه  وجا حل و فصل شده کبه صورت کامل و یاوی مرتبط طرفین دع موضوعات مورد اختلاف را مقرر می دارد(، به

 د. اجتناب شو ،کندی ر جدا مگرا از همدیی مرتبط تعدد و انشعابی که دعاو

 ، ملازمه اثباتیع ید، دعاوی مرتبط، رسیدگی تواماناثبات مالکیت، خلواژگان کلیدي: 
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 عبداله زاده درونکلا

 مقدمه

زمه تحقق عدالت در اجتماع، دادرسی لا ،فات مردم است زیرالارسیدگی صحیح به اخت ،های اجرای قانون جلوهجمله از 

موارد لزوم رسیدگی همزمان به چند ، قواعدمهترین این یکی از . قواعد دعاوی است مستلزم اشراف به بوده که خود صحیح

دادرسی صحیح و احقاق حق  . چرا که، گاهیاست در مواردی دیگر انه به آندعوی و جدا کردن دعاوی و رسیدگی جداگ

شده اند،  صورت جداگانه مطرح مستلزم این است که دادرس به چند دعوی همزمان رسیدگی کند و چنانچه این دعاوی به

هم طرح  درس دعاویی که باکند که دا اقتضا می لانهقرار جمع دعاوی صادر نماید و در موارد دیگری نیز رسیدگی منظم و عاد

صورت  قاعده این است که به هر دعوی به( 1397)هرمزی، . اند را از هم جدا نموده و به هریک جداگانه رسیدگی نماید شده

گیرد بیشتر باشد، رسیدگی  چقدر تعداد دعاوی که ضمن یک دادرسی مورد رسیدگی قرار می جداگانه رسیدگی شود، زیرا هر

اصل رسیدگی جداگانه به هر دعوی در هیچ  .تر خواهد بود تر و صدور حکم در مورد آنها مشکل یلانوبه آن دشوارتر و ط

توان از بعضی مواد  اشاره قرار نگرفته است اما این اصل را می جمله قانون آیین دادرسی مورد نصی از قوانین موضوعه از

ضرورت رسیدگی سریع و خواهیم دید که؛ د دعاوی مرتبط موربا وجود این، در  2.قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود

بررسی ماهیت  .هم رسیدگی شوند اقتضا دارد که دو یا چند دعوی با و... منظم و جلوگیری از صدور آراء متعارض

رد بینی نموده، به دادرس کمک خواهد ک های توأمان به دعاوی مرتبط پیش راهکارهایی که قانونگذار در قالب قواعد رسیدگی

دیگر،  سوی ل دعاوی را رعایت کند و ازلاطرف اصل استق یک از ،های توأمان تا با شناخت درست و صحیح موارد رسیدگی

 (89)باقری،  .ه را تضمین کندلانبه دعاوی مرتبط، یک دادرسی عاد همزمان با انجام رسیدگی

ر برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. اما دستیابی در صدد حمایت از حق مالکیت افراد د« دعوای خلع ید»مقنن با پیش بینی 

عدم وجود سند رسمی و ملتزم نمودن مالک به طرح قبلی دعوای اثبات  به این مهم، در اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی بدلیل

سیدگی به مالکیت با چالش هایی جدی مواجهه گردیده است. بدین بیان که در رویه کنونی محاکم، از یک طرف؛ پذیرش ر

منوط  3هیئت عمومی دیوان عالی کشور 672دعوای خلع در خصوص اموال فاقد سابقه ثبتی را با تمسک به رای وحدت رویه 

به طرح مستقل دعوای اثبات مالکیت پیش از طرح دعوای خلع ید دانسته شده، و از طرف دیگر؛ در خصوص قابلیت استماع 

نظر وجود ندارد و در غالب موارد از رسیدگی به آن امتناع می شود. در واقع،  دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی وحدت

به دلیل، ترافعی نبودن، عدم ذی نفعی اغلب محاکم به غیر از برخی موارد استثنایی، دعوایی تحت عنوان اثبات مالکیت را 

ع نمی دانند، اگرچه راجع به املاک فاقد خواهان در طرح دعوا، اعلامی بودن دعوای اثبات مالکیت و غیره اصولا قابل استما

لذا بر آنیم تا ببینیم آیا با امعان نظر به قواعد رسیدگی از جمله رسیدگی های تومان به دعاوی مرتبط می توان سابقه ثبتی باشد. 

به اجرای  دعاوی مذکور را به عنوان دعاوی مرتبط تلقی و مورد رسیدگی همزمان قرار داد تا گام مناسبی در راستای کمک

در ابتدا مفهوم ، مرتبطمذکور به عنوان دعوای موقعیت دو دعواى دادگستری شایسته اتخاذ نمود؟ بدین جهت، برای بررسی 

به دو دعواى مذکور طرح و رسیدگی توامان  به و سپس آورده شده مبانی و معیارهای شناخت دعاوی مرتبطدعاوى مرتبط و 

 ر می گیرد.قرابررسی  عنوان دعاوی مرتبط مورد

 

 روش تحقیق

ه ای کتابخان تحلیلی از نوع –در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، هدف، فرضیات و اطلاعات مربوط به آن روش توصیقی 

اخته طالعه پردع به ممورد استفاده قرار گرفته و محقق با استناد به منابع و رویه قضایی و آراء دادگاه ها در خصوص موضو

 است. 
                                                           

 قانون آیین دادرسی مدنی 103و  66. مواد  2
 «.نیست تماعت مالکیت قابل اساثبا و احراز از قبل زمین از ید خلع دعوای طرح بنابراین است مالکیت بر فرع غیرمنقول اموال از دی خلع»  . 3
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 552-562، 1402، بهار  3، شماره 7دوره 

 اي مرتبط و جایگاه آنمفهوم دعو -1

نیست  یدگه این سابهمیشه دعاوی مطرح شده اما شود. ی دعوای ساده، دعوایی اقامه و در پایان به صدور رأی منجر میک  در

که به  ودشی رح مر مطگری از ناحیه طرفین دعوا یا اشخاص ثالث دییگ، دعاوی، ادعاها و دفاعیات دلیکنار دعوای اص و در

ه این ذار با توجه بقانونگد. در حقیقت، باشی و توجه به آن ادعاها و دفاعیات موکول مگی به رسید ی اصلنتیجه رسیدن دعوا

ح عدالت، جلوگیری از صدور آرای متعارض، اجرای صحی)به منظور  ،یمدن سیحقایق در مواد مختلف قانون آیین دادر

روشن و  عدقواآثار این  وکه باید معنا و مفهوم  بینی نموده قواعدی را پیش تر(  تر و کم هزینه تر، جامع بهتر، سریع یرسیدگ

دعاوى عیار های مبانی و مپیش از بررسى  (94)احمدی،  یم.آنها را صحیح به کار بر مرتبطمشخص شود تا بتوان در دعاوی 

 د؛شو مرتبط، ابتدا مفهوم دعواى مرتبط بررسی می

رد قبول ه که مودر دادگاه واحد، یکی از اصول و قواعد دادرسی بودموضوع تجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آنها 

ح ا سپس مطرح شده یممکن است با دعاوى دیگرى که پیش از آن طرقانونگذار ما نیز قرار گرفته است. بدین بیان که؛ دعوای 

ارتباطی  ه چنینو این ک شوند، مرتبط باشد. این موضوع که چه نوع ارتباطى میان دعاوى مذکور مدنظر قانونگذار استی م

 یم؛آن می نه ر ارائهمی باشد که در این مبحث سعی د دقیق باید میان کدام یک از عناصر دخیل در دعوا باشد، مستلزم بررسى

« ارتباط کامل»قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نوع ارتباط را  103و  65قانونگذار در مواد  

گیرى هر یک از دعاوى بر دیگرى تعریف  این قانون، ارتباط کامل به تأثیر تصمیم 141 ست؛ وفق قسمت اخیر مادهدانسته ا

امرى موضوعى اعم از دعاوى تقابل،  یموضوع این معیار که یکى از معیارهاى مشترک میان تمامى دعاوى طار 4شده است.

یا ماهوى است که تشخیص درجه و شدت آن در اختیار ضوعی امری موآید، می ورود و جلب ثالث و اضافى نیز به شمار 

دادرس رسیدگى ماهیتى قرار دارد. منشأ این ارتباط ممکن است به جهت اصحاب دعوا، موضوع دعوا و یا سبب آن باشد؛ 

 اما اگر، داراى نوعى ارتباط باشند به دلیل یکسانی طرفین، موضوع و یا سبب آنها،بدین معنی که دعاوى ممکن است صرفا 

ی  د، موضوع از شمول دعاوى مرتبط خارج شده و در حیطهنیکى باشهمگی چنانچه موضوع، سبب و نیز اصحاب دو دعوا 

پرسش این است که آیا صرف ( 1378)متین دفتری،  .گیردی این قانون، قرار م 84ی  موضوع ماده« سبق طرح دعوا»ایراد 

کردن دعاوى کافى است؟ بر این اساس، پاسخ این پرسش ضروری است که یکسانى هر یک از این عناصر براى مرتبط تلقى 

« ب»و « الف»توان آنها را دعاوى مرتبط ارزیابى نمود؟ براى نمونه، ی د، آیا مشاگر هر یک از این عناصر در دو دعوا یکسان با

همان گر کنند و بار دیی می دادگاه حقوقى طرح  یک بار دعواى الزام به تنظیم سند رسمى علیه یکدیگر در یک شعبه

نمایند. مرتبط دانستن این دعاوى به ی ى دیگر دادگاه مطرح م ی ثمن را به طرفیت یکدیگر در شعبه اشخاص دعوای مطالبه

یکدیگر به صرف یکسان بودن طرفین آن منتفی است؛ چرا که همواره این امکان وجود دارد که میان دو شخص دعاوى 

گیرى در یکى بر دیگرى مؤثر نباشد. همچنین ممکن است سبب دو  تعدد طرح گردد که تصمیممتعددى پیرامون موضوعات م

براى مثال، نسبت به یک قرارداد بیع ممکن است دو دعواى مستقل مطرح شود که  د.ی حقوقى باش دعوا، عمل و یا یک واقعه

 یافت آخرین قسط ثمن طرح دعوا نماید. تصمیمدر یکى خریدار تقاضاى تسلیم مبیع را بنماید و در دیگرى فروشنده، برای در

عتبارى قرارداد یا منوط بودن تسلیم و پرداخت آخرین قسط ی اگیرى در این دو دعوا در شرایط عادى که هیچ یک ادعاى ب

و توان گفت همین که سبب دمی تأثیر است. بر این اساس، ن اند، بر دعواى دیگر بی ثمن را به یکدیگر ادعا و اثبات نکرده

موضوع دو دعوا یکسان است؛ دیگر، فروضی متصور است که در آن صرفا اند. از سوى  دعوا یکى باشد، این دعاوى مرتبط

دانگ مشاع یک واحد آپارتمان  ی یک دعوا الزام به تنظیم سند رسمى انتقال مالکیت سه اگر موضوع و خواسته براى نمونه،

نسبت به سه « ج»و « ب»الزام به تنظیم سند رسمى انتقال همان ملک میان باشد و موضوع دعواى دیگر « ب»و « الف»میان 

                                                           
 «. یک مؤثر در دیگری باشد بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر»...ق. آ. د. م  141. ماده  4
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 عبداله زاده درونکلا

توان ادعا کرد که دو ی دانگ مشاع دیگر باشد، به رغم آنکه بیشترین احتمال تحقق مفهوم دعاوى مرتبط وجود دارد، باز هم نم

ورود هر دو ادعا یا یکى از آن دو  در حقیقت اگر دادگاه به ورود یا عدم. دعوا به دلیل داشتن موضوع واحد مرتبط هستند

را در مقابل « ب»ی موجود در پرونده در یک دعوا  ادلهتوجه به  تواند بای بر دیگرى مؤثر نیست؛ دادگاه مالزاما حکم کند، 

حکم دهد. بنابراین، تشخیص ارتباط میان دعاوى، امرى ماهوى و « ج»حقى بی خواهان محکوم کند و در دعواى دیگر به 

 (1390)خدابخشی، . است که با توجه به محتویات پرونده یا تحقیقات دادگاه، در اختیار قاضى قرار دارد موضوعى

 دعاوی ی را برطار دعاوىبرخلاف نظر عده ای که عنوان  مطلب دیگری که در این خصوص باید به آن اشاره نمود این است،

در اثناى رسیدگى به  بط را باید جداى از دعاوى طارى دانست کهعواى مرتد( 1377)کریمی،  ،دندانمی مرتبط نیز قابل تطبیق 

تمامی  ز یک سو،به بیان دیگر، ا. شوندی دعاوى اصلى در چارچوب صلاحیت دادگاه و نظم آیین دادرسى هر پرونده مطرح م

 د دارد کهکان وجوامهایى طرح شوند که از لحاظ صلاحیت ذاتى متفاوت نیستند، حال آنکه این  دعاوى طارى باید در دادگاه

 این جمله ند؛ ازبه رغم ارتباط کامل میان دو دعوا، این دعاوی در دو مرجع قضایى داراى صلاحیت ذاتى متمایز مطرح شو

وزشى ی آم است تحقق مفهوم دعاوى مرتبط، مانند دعواى جبران خسارت به دلیل عدم صدور مجوز تأسیس یک مؤسسه

هر یک  سبت بهنیم رد صدور جواز تأسیس مؤسسه در دیوان عدالت ادارى اتخاذ تصمیم توسط یک اداره و دعواى ابطال تصم

ر تصمیم ى که اگاند، بر دیگرى مؤثر خواهد بود؛ به نحو از این دعاوی که در دو مرجع قضایى با صنف متفاوت مطرح شده

دم عشى از به جبران خسارت نا ادارى در دیوان عدالت ادارى صحیح تشخیص داده شود، بر تصمیم دادگاه عمومى نسبت

 یت ذاتز صلاحینهاد؛ اما براى اینکه دعوایی طارى محسوب شود، این دعوا نباید ا صدور مجوز تأسیس مؤسسه اثر خواهد

دوى و ادگاه بدهمچنین، ممکن است یکى از دو دعواى مرتبط در  .کننده به دعواى اصلى، خارج باشد مرجع قضایى رسیدگی

یستند، ندرجه  مهبالاتر در حال رسیدگى باشد؛ در حالى که امکان طرح دعاوى طارى در دو دادگاهى که دیگرى در دادگاه 

وند و مطرح ش ی اول دادرسى وجود ندارد. از سوى دیگر، دعاوى طارى تقابل و جلب ثالث و اضافى باید تا پایان جلسه

بل طرح خواهد زامی در خصوص دعاوى مرتبط نشده، قاکه چنین الیدر حال دعواى ورود ثالث مادام که ختم دادرسى اعلام

که  امیط تا هنگکه امکان طرح دعاوى مرتب شود؛ به نحوی که چنین الزامی در خصوص دعاوى مرتبط مطرح نمیلیبود؛ در حا

و  ط بودهاصلى مربوی رسیدگى در حال انجام است، وجود دارد. همچنین، جز در خصوص دعواى اضافى که باید با دعوا

ن منشاء بی اتحاد نشاء واحدى داشته باشد، معیار پذیرش دعاوی طاری، وجود ارتباط کامل میان دعواى اصلى و طارى و یام

 (1391)محسنی،  باشد. آن دو می

ی عموم و خصوص  ی میان دعاوى طارى و دعاوى مرتبط از حیث معیار پذیرش، رابطه رسد رابطهمی بر این اساس، به نظر 

ی  ماده 2و بند  65ند و برخى از آنها مرتبط. از سوى دیگر، از مواد ا معنی که برخى از این دعاوى طارى ینوجه است؛ بد من

اگر به موجب یک دادخواست دعاوى » ؛اند های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته قانون آیین دادرسی دادگاه 84

دادگاه ... یا اگر همان دعوا نیست دعوایى باشد که با ادعاى خواهان  دعوا بین همان اشخاص در همان»، «متعددى اقامه شود

توان دریافت که دعاوى مرتبط باید میان اصحاب دعاوى واحد مطرح شوند؛ حال آنکه در دعاوى ی ، م«ارتباط کامل دارد

اهیت، شرط نبوده و شوند، یعنى دعواى ورود و جلب ثالث، وحدت اصحاب دعوا در م طارى که با دخالت ثالث رسیدگى می

فع باشد. بر این ن ممکن است یکی از متداعیین مورد ادعاى ثالث باشد و یا این که یکى از طرفین دعوا در محکومیت ثالث ذى

به این روش قابل طرح نیستند؛ آیین دادرسى دعاوى طارى  توان دعوایى دانست که به موجب ی اساس، دعواى مرتبط را م

گیرى در خصوص هر یک از آنها در اتخاذ تصمیم  تصمیم در امابه این روش قابل طرح نیستند؛  اند یا اساسا طرح نشده

با این وجود، اعطای  (1391)محسنی، .باشد. تشخیص این تأثیر در اختیار و صلاحدید دادرس است نسبت به دیگرى مؤثر می

امر خود می تواند موجب سلیقه گرایی و بی ثباتی این اختیار به دادرس بدون بدست دادن ظابطه و معیاری برای تشخیص این 
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در فرایند دادرسی گردد. از همین رو در مبحث بعدی، سعی در ارائه معیاری برای شناخت دعاوی مرتبط و لزوم رعایت آن 

 توسط دادرس می داریم.

 

 بناي تجمیع و ضرورت رسیدگی توامان به دعاوي مرتبطم-2

؛ ی رسیدگى دعاوى مرتبط، بدون توجه به مبناى ضرورت توأم نمودن این دعاوى یعنى سخن گفتن از مقررات حاکم بر نحوه

قاعده این است که هر  تمام و کامل نخواهد بود. ، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و...جلوگیرى از صدور آراى متعارض

ئاتی که )در این اقتضابط، بنابر در برخی موارد از جمله دعاوی مرت با وجود این،موجب یک دادخواست باشد،  دعوی به

که دو  هنگامیقرار گیرند. زیرا رسیدگی  ه نحو توامان موردب این دعاویکه  مبحث به آن خواهیم پرداخت( ایجاب می نماید

شوند که بین آنان نوعی رابطه وجود دارد، اداره بهتر دادرسی اغلب  یصورت جداگانه نزد یک دادگاه طرح م یا چند دعوی به

 دهد که درک کامل جمع دعاوی نزد یک قاضی به او اجازه میبه دیگر سخن،  هم رسیدگی شود. کند که به آنها با ا میاقتض

. اند های مختلف طرح نموده فی داشته باشد که طرفین دعوی آنها را در دادرسیلاتری از موضوعات مورد اخت تر و دقیق

تواند به تقاضای اطراف  قاضی می»دارد:  دادرسی مدنی فرانسه مقرر میقانون آیین  367ماده از همین رو، ( 1397)هرمزی، 

 صورتیکه بین دعاوی ارتباط وجود داشته باشد به شده، در دعوی و یا به تشخیص خود، دعاوی متعدد را که نزد او مطرح

در حقوق فرانسه دین مناسبت، ب 5«....هم جمع نماید ای که اجرای بهتر عدالت مستلزم رسیدگی یکجا به آنها باشد را با گونه

ای به قضات جهت توأم نمودن  اختیارات گسترده، دانسته« به اجرای صحیح عدالت کمک»توأمان را  گیرسیدکه مبنای 

ت. برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران در خصوص مبنای ضرورت رسیدگی توامان دعاوی مرتبط دعاوی داده شده اس

نی دیده نمی شود. با وجود این، بسیاری از حقوقدانان و نویسندگان مبانی مختلفی را برای آن نصی در قانون آیین دادرسی مد

 برشمرده اند که در ذیل اجملا به بررسی آن می پردازیم؛

 جلوگیري از صدور آراء معارض-1-2

 که از جمله مبانی و دشو اند، چنین استنباط می هایی که حقوقدانان در خصوص ارتباط میان دعاوی بیان داشته از تعریف

. چرا که دعاوی مرتبط عمل آید رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط آن است که از صدور آرای معارض جلوگیری بهه فلسف

لذا چنانچه شعب  6همانگونه که خود قانونگذار نیز گفته دعاوی ای هستند که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری بوده

به نحو جداگانه رسیدگی نمایند ممکن است چنین مشکلی ایجاد شده و آراء معارض صادر نمایند. دادگاه ها به دعاوی مرتبط 

، زیرا می باشداهمیت بیشتری دارای پیشگیری از صدور آرای متعارض در میان مبانی و دلایل لزوم توام نمودن دعاوی مرتبط 

 بر آن موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا می و افزون صدور آرای متعارض بیانگر آشفتگی و ناکارامدی دستگاه قضایی بوده

اند  شود و با لحاظ همین آثار زیانبار، برخی حقوقدانان صدور آرای متعارض را کابوس همیشگی آیین دادرسی مدنی یاد کرده

دعاوی به تعبیر دیگر، صدور آراء معارض توسط دادگاه ها در ( 1392)غمامی و محسنی،  .ای جست که باید برای آن چاره

مرتبط این نتیجه را خواهد داشت که اصحاب دعاوی چنین تلقی نمایند که دادگستری در تشخیص و احقاق حق دچار تناقض 

گویی شده و بدین ترتیب به جای اینکه اصحاب دعوی بپذیرند که دستگاه قضایی با صدور حکم عادلانه بین آنها فصل 

 (1377)کریمی، و موجب سلب اعتماد آنها از دادگستری خواهد شد.  خصومت نموده است با این کار دچار بدبینی شده

امر مرتبط، نوعی رابطة تنگاتنگ میان دو دعواست که »بیان می دارد؛ دانان برجستة فرانسوی  یکی از دادرسیدر این باره، 

تحقیق و رسیدگی قرار طور همزمان مورد  کند همة آنها به مشابه هم نیستند تا جایی که اجرای صحیح عدالت ایجاب می

                                                           
5. Art 367- le juge peut, à la demand des parties ou d  ُ  office ordonner la junction de plusiers instances pendants 

devant lui s  ُ il exist entre les litiges un lien tel qu  ُ  il soit de l  ُ  intérêt d  ُ  une bonne justice de les faire instruire 

ou juger ensemble... 
 . آ د. م.ق 141. ماده  6
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 عبداله زاده درونکلا

حتی برخی از نویسندگان، ضمن اینکه مبنای پذیرش ادغام و «. گیرند تا از راهکارهای مغایر جلوگیری و اجتناب گردد

قانون آیین  141رسیدگی توام دعاوی مرتبط را جلوگیری از صدور آرای معارض دانسته، با پیروی از  قسمت آخر ماده 

رابطه علیت وجودی )بدین معنی که از وجود یک دعوا وجود دعوای دیگر « ارتباط کامل»ود از دادرسی مدنی بر آنند که، مقص

حاصل آید( نیست، بلکه گاه ممکن است رسیدگی به یکی از دو دعوا، مقدمه رسیدگی به دعوای دیگر باشد، بدین جهت 

ه دعوای دوم وابسته به این است که جمع اجرای دو حکم در صورت مغایرت محال می نماید چرا که؛ در چنین فرضی نتیج

در دعوای نخستین نفیا و اثباتا چه تصمیمی گرفته شود. در نتیجه چون رسیدگی به هر یک، مقدمه رسیدگی به دیگری است 

در صورت رسیدگی منفک و به تبع آن مغایرت در نتیجه دو دعوا )مقدمه مقدمه و ذی مقدمه(، آراء صادر با یکدیگر معارض 

 (1394)احمدی،  .می نماید

خواهى از دیوان عالى  ی صدور دو رأى متعارض از دو دادگاه، تقاضاى فرجام توان به واسطهی پرسش این است که آیا م

س ی مرتبط و رسیدگى توسط دیوان عالى کشور بر اسا ی پرونده خواهى در این فرض، مطالبه کشور نمود؟ مقصود از فرجام

سى این امراست که آیا عدم توجه دادگاه به دعاوى مرتبط که منتهى به صدور آراى محتویات آن نیست؛ بلکه هدف برر

رسد هرچند عدم توجه به وجود دعاوى ی تواند به معناى نقض مقررات دادرسى باشد؟ به نظر می متعارض شده است، م

حقوق اصحاب دعوا است که  مرتبط و صدور آراى متعارض، به معناى عدم رعایت اصول دادرسى و قواعد آمره و آن قسم از

قانون مذکور که از صدور آراى مغایر بدون سبب قانونى میان  371ی  ماده 4سازد، اما صرف نظر از بند  اعتبار می رأى را بی

ی یک دادگاه  گوید؛ این امر بر صدور دو رأى مغایر از دو دادگاه یا دو شعبهمی همان اصحاب دعوا و در یک موضوع سخن 

تبط، قابل انطباق نیست. باید توجه داشت که در نظام قضایى ایران، قابلیت فرجام منحصر به دعاوى محدودى در دعاوى مر

ی آن بیش از بیست میلیون ریال است، صرفا هنگامی قابل فرجام است که آراى صادره از  است، دعاوى مالى که خواسته

ى به وجود دعاوى مرتبط  بر این اساس، چنانچه دادگاه 7.ددادگاه نخستین به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعى شده باشن

توجه ننموده باشد یا در اجراى مقررات مربوط در این دعاوى کوتاهى کرده باشد و دعواى مرتبط همچنان در دادگاه بدوى یا 

خواهى  ، غایت فرجاماین قانون 371ی  ماده 3تجدیدنظر در جریان رسیدگى باشد، دیوان عالى کشور قادر است به استناد بند 

ی قانونی محدود  شده را تشخیص داده و آن را اعمال نماید. با وجود این، چنین راهکاری ضمن آنکه به دعاوى معین و احصا

از این رو، این  8.«موضوع دو دعوا»نه آراى مغایر در ، باشدی مربوط م« موضوع یک دعوا»است، صرفا به آراى مغایر در 

باشد. لذا، نقص قوانین در این زمینه، نقصى ساختارى است و در این واقعیت ریشه می قابل اعمال ن راهکار در این دعاوى

جهت صلاحیت دیوان عالى کشور را برخلاف اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسى جمهورى بی دارد که قانونگذار 

 هر رویبه ( 1391)محسنی،  .ود نموده استاسلامى ایران و غایت اجراى صحیح قوانین در محاکم، به دعاوى معدودى، محد

نیست، بلکه می « جلوگیری از آرای متعارض و متناقض»باید بر آن بود که، مبنای رسیدگی همزمان به دعاوی مرتبط صرفا 

 نیز اشاره نمود که مورد بررسی قرار می گیرد؛   « صرفه جویی در اتلاف وقت و هزینه طرفین دعوا و دادگاه»توان به 

 صرفه جویی در اتلاف وقت و هزینه طرفین دعوا و دادگاه-2-2

صرفه جویی در اتلاف وقت و هزینه »همانگونه که اشاره شده، از دیگر مبانی مهم ضرورت رسیدگی توام به دعاوی مرتبط، 

دعوای مدنی معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح  (1397)اصغریان و علی بخشی،  می باشد.« طرفین دعوا و دادگاه

کیفیت دادرسی از جمله چرا که،  باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود (کیفیت دادرسی) و فرآیند دادرسی

 ی،تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایکه با تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است 

                                                           
 ق. آ. د. م. 368و  367. ماده  7
 ق. آ. د. م. 376. ماده  8
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از جمله آسیب ها و ، موثر می باشد. عدالت شکلی و ماهوی )عدالت کارا(در تحقق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، 

هزینه های طرح دعوا تا ختم آن است. مقرون به صرفه نبودن معایب سیستم عدالت مدنی و دستگاه قضایی، اطاله دادرسی و 

قتصادی نیز کارکرد منفی فردی و طبیعی می نماید که آسیب های برشمرده، فلسفه دادرسی را متأثر نموده و به لحاظ ا

و در فرآیند دادسی و هزینه آسیب شناسی زمان  بدین سبب لازم است با( 1391)الماسی و حبیبی،  اجتماعی تولید می نماید.

افراد در مراجعه به دادگستری تأمین صدور آراء مؤثری که باعث خشنودی و آرامش  ، زمینهی برون رفت از آناراه هشناخت 

 فراهم آید.  ی قضایی گردد،و رسیدگ

به آنها می باشد. « لزوم توام نمودن دعاوی مرتبط و رسیدگی همزمان»یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از این مشکل 

چرا که؛ وقتی که به چند دعوی مرتبط به صورت یکجا و در یک شعبه دادگاه رسیدگی می شود از یک طرف؛ مسلما وقت 

ای رسیدگی به هر یک از پرونده ها لازم است از اصحاب دعوی و دادگاه و همچنین سایر اشخاص و کمتری از آنچه که بر

مراجعی که به نحوی در رسیدگی به دعاوی مداخله دارند گرفته می شود. زیرا جلسات رسیدگی برای تمام پرونده های مرتبط 

ستعلامات مورد نیاز کمتر شده، از افزایش حجم در یک روز و ساعت خاص تعیین و تعداد ابلاغات اوراق دعوی و نیز ا

پرونده های دعاوی مرتبط به لحاظ کاهش تعداد صورت جلسات و عدم نیاز به ارائه مستندات بصورت تکراری جلوگیری می 

را با  شود. همچنین از لحاظ روانی برای قاضی پرونده ها نیز حائز اهمیت بوده چرا که وقتی نامبرده پرونده های دعاوی مرتبط

هم مورد رسیدگی قرار می دهد به همه ابعاد مورد اختلاف توجه داشته و بدین ترتیب رای نهایی صادره متضمن احقاق 

از ( 1377ش و راحتی وجدان بیشتری می نماید. )کریمی، حقوق همه اصحاب دعوی بوده و قاضی در صدور آن احساس آرام

های  هزینهدعاوی،  گیری و رسیدگی به دعوا نیز موثر می باشد، زیرا؛طرف دیگر؛ در صرفه جویی و کاهش هزینه های پی

دعاوی لذا اگر  ،در بردارد و خوانده مختلفی از قبیل هزینه دادرسی، دستمزد کارشناس، دستمزد وکیل و غیره برای خواهان

ین ساختار قضایی صرفه جویی مرتبط یکجا و تومان مورد رسیدگی قرار گیرد در تحمیل این هزینه ها بر طرفین دعوا و همچن

آن را به  عدادگاه ارجایا  باشد یبه کارشناس عموضو عخواستار ارجابه عمل می آید. برای مثال؛ اگر در دعوای مرتبط خواهان 

که در این صورت دادگاه نتیجه کارشناسی را عنداللزوم در هر  10باید هزینه موصوف را بپردازد متقاضی 9،کارشناس الزم بداند

در  ا بایدالزمدعوا می تواند مستند رای خود قرار دهد. اما اگر دو دعوا مرتبط به صورت منفک مورد رسیدگی قرار گیرند، دو 

، که این امر موجب تحمیل هزینه مضاعف به طرفین دعوا می گردد. خصوصا تکرار گردد یکارشناسیه نظرارجاع به هر دعوا 

که در آن گردد ع نفره ارجا به هیأت کارشناسان چند عنظر کارشناس، موضو گاه ممکن است در نتیجه اعتراض بهاینکه، 

 صورت بدیهی است این هزینه کارشناسی بر مراتب بیشتر خواهد بود. 

 کمک به اجراي صحیح عدالت و دادرسی شایسته  -3-2

بانی لزوم توام نمودن دعاوی را نیز، به م« کمک به اجرای صحیح عدالت و دادرسی شایسته»علاوه بر موارد فوق، می توان 

ی مستقیم اجراى صحیح  نتیجهمرتبط اضافه نمود که به نوعی خود در برگیرنده مبانی پیش گفته شده می باشد. چرا که 

بدین  (1391)محسنی،  صرفه جویی از اتلاف وقت و هزینه دادرسی نیز خواهد بود. و از صدور آراى متعارض ترازعدالت، اح

 تماماجرای صحیح عدالت و دادرسی شایسته ضروری می نماید که با تکیه بر توام نمودن دعاوی مرتبط به بیان که؛ کمک به 

جا حل و فصل شده و از هرگونه تعدد و انشعابی که کموضوعات مورد اختلاف طرفین دعوا به صورت کامل و نهایی و ی

علاوه بر لزوم »یکی از حقوقدانان بیان می دارد؛ د. در همین خصوص کند اجتناب شوی ر جدا مگرا از همدیی مرتبط دعاو

توام نمودن دعاوی طاری، در فرضی که دادخواست های متعددی، در محدوده دادرسی های جداگانه به یک دادگاه داده شده 

                                                           
 ق. آ. د. م. 257. ماده  9
 ق. آ. د. م. 259. ماده  10
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أیى آنها یک جا رسیدگى شده و با رکه بین آنها چنان رابطه ای وجود دارد که قضای شایسته ایجاب می نماید که به همه 

 (1389)شمس، «. رت توامان مورد رسیدگی قرار دادنیز، می بایست دعاوی را به صو واحد تکلیف همه آنها روشن شود

قانون آیین دادرسی فرانسه مورد امعان نظر قرار گرفته  101برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی ایران، این مبنا صراحتا در ماده 

در دست رسیدگی نزد دو مرجع قضایی نوعی ارتباط وجود داشته باشد که اجرای بهتر  اگر میان دعاوی»است، بدین بیان که؛ 

رسیدگی امتناع و پرونده را  عدالت ایجاب نماید که آنها باهم رسیدگی شوند، میتوان از هریک از دو مرجع درخواست نمود از

 وقدانان فرانسه در مورد تکلیف به جمعدو تن از حقهمچنین  11«.در همان وضعیتی که هست، به مرجع دیگر ارسال نماید

شوند که بین آنان  میصورت جداگانه نزد یک دادگاه طرح  که دو یا چند دعوی به هنگامی»دعاوی مرتبط بیان می دارند؛ 

هم رسیدگی شود. جمع دعاوی نزد یک قاضی به  کند که به آنها با نوعی رابطه وجود دارد، اداره بهتر دادرسی اغلب اقتضا می

 فی داشته باشد که طرفین دعوی آنها را در دادرسیلاتری از موضوعات مورد اخت تر و دقیق دهد که درک کامل و اجازه میا

شایسته در راستای دادرسی صحیح و بنابراین؛ در خصوص دعاوی مرتبط،  (1397)هرمزی، «. اند نموده های مختلف طرح

صورت جداگانه  همزمان رسیدگی کند و چنانچه این دعاوی به طدعاوی مرتباحقاق حق مستلزم این است که دادرس به 

 .شده اند، قرار جمع دعاوی صادر نماید مطرح

 

 معیار هاي شناخت دعاوي مرتبط -3

دعاوی در حقیقت، شناخت ارتباط میان دعاوی گام نخست اجرای صحیح عدالت و رعایت اصول بنیادین دادرسی است. 

، قابل اقامه و توأم با یکدیگر نیستند، مگر اینکه میانشان نوعی پیوند وجود داشته باشد متعدد در یک دادخواست یا رسیدگی

 با وجود اهمیتی که دارد، قانونگذار معیارهای شناخت این مهم را به( 1398)نهرینی و همکاران، . موسوم است« ارتباط»که به 

عدم ارائه معیار در  12ده نموده است.یک حکم بر دیگری بسندر مفهوم ارتباط کامل به تأثیر تنها  ، بلکهدرستی تبیین نکرده

با وجود این، خواهیم دید ما شناخت این ارتباط، راه را در شناسایی و تشخیص دعاوی مرتبط، با ابهاماتی مواجه نموده است. ا

ردیده که می تواند معیاری هایی ارائه گبرای تشخیص ارتباط که امری موضوعی است ی، در رویة قضایی و دکترین حقوقکه 

قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی متعددی  65 هبه استناد مادکمک شایانی در این خصوص نماید. از جمله اینکه؛ اگر بخواهیم 

برای مثال طرح همزمان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید که در ادامه همین فصل به آن  نماییم )را در یک دادخواست طرح 

آن قانون رسیدگی توأمان دعاوی متعدد مرتبط را بخواهد، با شناخت  84مادة  2یا بند  103اتکا به مادة  یا باخواهیم پرداخت( 

توان در  میبکار بستن آن داشته باشیم. همچنین تری برای  مفهوم و معیارهای تحقق ارتباط میان دعاوی، اندیشه و ارادة جدی

با علاوه بر اجتناب از سلیقه گرایی و از هم گسیختگی، دادگاه نیز ود و نممقام ایراد امر مرتبط نیز با آگاهی بیشتری عمل 

 همت می گماریم.این معیارها به بررسی در ادامه . تواند به اجرای صحیح عدالت اهتمام ورزد می یآگاهی بهتر

 اثباتی  همعیار ملازم-1-3

تلازم اثباتی »یا « ملازمه اثباتی دعاوی»، معیار از جمله معیارهایی که در خصوص شناخت ارتباط میان دعاوی ارائه گردیده

در فرضی که می باشد که می تواند نقش مهمی نیز، در امکان طرح همزمان دعوای مرتبط داشته باشد. بدین شرح که؛ « دعاوی

ای دوم پذیرش دعوای نخست تأثیر مستقیم بر دعو ،شود، در بیشتر موارد دو یا چند دعوا در ضمن یک دادخواست اقامه می

با صدور حکم به سود خواهان در دعوای نخست، پیروزی او در دعوای مرتبط دیگری که در  ؛به دیگر سخن .خواهد گذارد

ای که خواهان برای اثبات  ضمن همان دادخواست اقامه شده، مسلم خواهد بود. پس، ارزش حقوقی و اعتبار قانونی ادله
                                                           
1 1 . art 101: s  ُ il existe entre des affaires porteés devant deux juridictions distincte un lien tel qu  ُ il soit de l  ُ  

intérét d  ُ  une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l  ُ  autre de ces 

jurdictions de se dessaisir et renvoller en l  ُ  etat la connaissance de l  ُ  affaire, à l  ُ  autre juridiction 
 ق. آ. د. م 141. ماده  12
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 552-562، 1402، بهار  3، شماره 7دوره 

تنها نقش و تأثیر بسزایی در پیروزی خواهان در آن دعوا دارد  ن اثباتی آن، نهدهد و همچنین توا دعوای نخست خود ارائه می

. )نهرینی و ح شده نیز به آن پیوند خورده استو بلکه سرنوشت دعوا یا دعاوی دیگری هم که در همان دادخواست مطر

تومبیل و تسلیم آنکه موعدش نیز بنابراین، چنانچه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه ا( 1398همکاران، 

گمان با صدور حکم الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، پذیرش  فرارسیده در ضمن یک دادخواست اقامه شود، بی

دعوای الزام به تسلیم مبیع هم مسلم خواهد بود، زیرا صدور حکم محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال فرع بر 

بیع خواهد بود و با احراز این امر، تسلیم مبیع هم جزو آثار آن است. این دعاوی به هم تلازم اثباتی دارند و احراز صحت عقد 

 . تواند معیاری برای تشخیص ارتباط میان دعاوی باشد این وابستگی اثباتی می

 ياثر اسباب حکم دعاو -2-3

برخی استادان نیز برای هر حکم  .باشد ارتباط میان دعاویدر راستای شناخت  تواند معیار دیگری سبب یا اسباب حکم نیز می

 هق.آ.د.م و ماد 296 هبا توجه به مقررات ماداما،  (1376)کاتوزیان،  .اند دادگاه دو بخش اسباب حکم و منطوق حکم شناخته

م هر مرجع قضایی را نیز بخش دیگری از حک« مقدمة حکم»توان  می قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 59

 دادگاه به استدلال و تجزیه، چرا که؛ در این قسمت ای دارد دانست. از میان این سه بخش، اسباب حکم اهمیت و جایگاه ویژه

پردازد. اسباب حکم جهات و دلایلی است که موجب اقناع دادرس در حاکمیت یکی از دو طرف و  تحلیل دلایل طرفین می و

دهد و  اند، مجموع اموری است که مبنا و اساس حکم را تشکیل می شود و در تعریف آن گفته یاو در صدور حکم م هانگیز

آید و باید میان این دو بخش  هر روی، منطوق حکم در پی اسباب حکم می به (1376)کاتوزیان،  .سازد آن را موجه می

بر اسباب حکم باشد، در غیر این صورت از  حکم مبتنی ههمخوانی و هماهنگی وجود داشته یا به دیگر سخن، منطوق و نتیج

می نحو توأم رسیدگی  وقتی دو یا چند دعوای مرتبط بهدر واقع،  13.موجبات نقض حکم در رسیدگی فرجامی خواهد بود

پردازد و با صدور حکم در یکی از دعاوی،  شوند، دادگاه در راستای پذیرش یا رد یکی از دعاوی به بیان اسباب حکم می

طور جداگانه از سوی  یرش یا رد دعوای مرتبط دیگری که در ضمن همان دادخواست طرح شده یا دعاویی که بهدربارة پذ

پردازد و بلکه  اند، دوباره به بیان اسباب حکم نمی نحو توأم مورد رسیدگی قرار گرفته اصحاب دعوا علیه یکدیگر اقامه و به

روشنی در قانون مقرر نشده، اما  سازد. اگرچه این معیار به ین مبتنی میحکم مربوط بر دعوای دیگر را نیز بر اسباب حکم پیش

مراد از ارتباط کامل بین دو دعوی این است که »بیان داشته:  24/3/1317مورخ  14775- 377 هی شمارادیوان عالی کشور در ر

د یا اثبات یکی از آن دو دعوی ی در مورد دعوی دیگر باشانیازی از انشاء ر ی در یکی از آن دو دعوی موجب بیاصدور ر

نحو توأم  که دادگاه دو دعوای مرتبط را به در واقع، هنگامی( 1375)لنگرودی، «. موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد

 کند، بایسته است در ضمن یک رأی نسبت به هر دو دعوا اتخاذ تصمیم کند و منطوق حکم هر دو دعوا را به رسیدگی می

نیازی از انشای منطوق حکم دیگر  یچ ابهامی بیان دارد و صدور حکم در یکی از دو دعوا به مفهوم بیطور روشن و بدون ه

 .نخواهد بود و مقصود دیوان عالی کشور در این رأی، چیزی جز تأثیر اسباب حکم یکی از دعاوی بر دعوای دیگر نیست

 (1398)نهرینی و همکاران،

 شده  معیار امر قضاوت-3-3

رود و به نظر پژوهندگان اهمیت و  شمار می ها به شده یکی از قواعد بنیادین در تمام دادرسی امر قضاوت اعتبار هقاعد

 با صدور حکم قطعی به نزاع و اختلاف میان طرفین پایان بخشیده می جایگاه آن در تشخیص ارتباط میان دعاوی کاربرد دارد.

موقع اجرا گذارند.  لتی نیز باید آن را محترم بشمرند و مفاد آن را بهها و مراجع دو سازمانی شود و طرفین دعوا و حتی تمام

گردد. اگر قرار بر این باشد، هر یک از  می ریشه و مبنای این قاعده به نظم عمومی و ایجاد ثبات و آرامش در جامعه باز
                                                           

ای که دارای معنای دیگری ادهصادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با م چنانچه مفاد رأی» ق. آ. د. م. 73ماده .  13

 «.ددگرتطبیق شده، رأی یادشده نقض میاست 
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ن صورت احکام مراجع قضایی گیرد، در آ طرفین دعوا که حکم به زیان او صادر شده پس از چندی دوباره دعوا را از سر

)کاتوزیان،  .صلح و امنیت اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد ،بر آن اعتبار و جایگاه خود را از دست خواهند داد و افزون

پرسش این است که با فرض رسیدگی جداگانه و صدور حکم و قطعیت آن پیش از دیگری، آیا آثار ناشی از این حکم  (1376

گمان ارتباط میان  رسیدگی دعوای دیگر خواهد شد یا خیر؟ چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بی هامقطعی مانع اد

دعاوی از نوع ارتباط کامل یا وابستگی میان دعاوی خواهد بود. در واقع، با صدور حکم قطعی، مراجع قضایی دیگر نیز باید از 

گیری کنند. بنابراین،  ایی خود مدنظر قرار دهند و با لحاظ آن تصمیممفاد و آثار حکم پیروی کرده و آن را در تصمیمات قض

شده، به طرفیت فروشنده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه و موفق به  چنانچه خریدار یک مال غیرمنقول ثبت

ندارد؛ اعم از اینکه دعوای  تحصیل حکم به نفع خود شود، پس از آن دیگر امکان رسیدگی به دعوای تأیید فسخ معامله وجود

طور همزمان در همان دادگاه یا دادگاه دیگر مطرح و در جریان رسیدگی باشد و دادگاه اخیر باید مبادرت  تأیید فسخ معامله به

کل با وجود اهمیتی که از جایگاه و آثار این قاعده گفته شد، ادارة  (1398)نهرینی و همکاران،  به صدور قرار عدم استماع کند.

رسیدگی به دعوای تأیید فسخ معامله را پس  5/12/1391مورخ  2438/7حقوقی قوة قضاییه به موجب نظریة مشورتی شمارة 

در واقع، پذیرفتن این  (1393)خرازی و همکاران،  .از صدور حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن دانسته است

کند. بر همین  وای پایان یافته است که بر اعتبار دستگاه قضایی هم خدشه وارد مینظریه به مفهوم بازگشایی و از سرگیری دع

بنیاد، یکی از حقوقدانان بر این باور است که پس از صدور حکم قطعی دائر بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال 

ثمن و عوض قرارداد در حق خواهان، هیچیک از  شده، یا الزام به تسلیم مورد معامله یا پرداخت مورد معامله مانند ملک ثبت

علت شمول اعتبار امر مختوم و  شود، به اعتباری آن اقامه میی منظور انتفای قرارداد و ابطال و ب دعاویی که در مقام و به

 (1392)نهرینی، . مغایرت و مخالفت با اعتبار مزبور، قابلیت استماع نداشته و همة آن دعاوی محکوم به رد است

مری باشد ااشی از شده به مقررات صریح حکم اختصاص ندارد و ممکن است ن استاد کاتوزیان نیز معتقدند اعتبار امر قضاوت

امی و محسنی، )غم بر همین بنیاد، برخی حقوقدانان (1377. )کاتوزیان، طور ضمنی مورد حکم واقع شده است که تنها به

و از  حتیاط کرداند که باید در پذیرش آن که در حد یک ایده است، ا شتهنو شدة ضمنی دربارة اعتبار امر قضاوت (1390

ن حقوق ز دکتریدرستی ا های اخیر نیز رویة قضایی به توسعة آن که توسعة راههای تخدیش در آراست، پرهیز کرد. در دهه

ر دزروعی صرف زمین مشعب حقوقی دیوان عالی کشور به لحاظ قطعیت یافتن حکم خلع ید متی پیروی کرده و هیأت عموم

زمین را  ن قطعهدادگاه تجدیدنظر استان، حکم صادره به سود متصرف و به زیان مالک مبنی بر پرداخت دسترنج رعیتی هما

دعوای استرداد  (1394)خدابخشی،  ،همچنین برخی نویسندگان .فاقد توجیه قانونی دانسته و در مقام نقض آن برآمده است

 وندانسته  صدور حکم محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه و قطعی شدن آن، مسموع به لحاظسبب ربوی بودن را  چک به

 د. رسد بر همین بنیاد استوار باش نظر می به ، کهاند عدم استماع دعوا کرده مبادرت به صدور قرار

 جمع اجراي دو حکم-4-3

م هر یک از آن دعاوی جستوجو کرد. برای شناخت توان در فرایند اجرای حک معیار دیگر تشخیص ارتباط میان دعاوی را می

این مهم بایسته است که در همان ابتدای فرایند دادرسی در پی یافتن پاسخ به این پرسش بود که آیا با صدور حکم به نفع 

این  هدهند های هر دو دعوا، هنگام اجرای احکام میان آنها تعارضی پیش خواهد آمد. استاد متین دفتری که پیشنهاد خواهان

ارتباط کامل به معنی مسئلة مشترکی است که در هر دو دعوا مبتلا به بوده و اشتراک » نویسند: معیار است، در این زمینه می

باشد که اگر در دادگاه نسبت به آن دو نظر مغایر اتخاذ کنند، جمع بین دو حکم یعنی اجرای هر دو با هم  حدی می آنها به

اینرو، قانونگذار در مواردی آثار زیانبار ناشی از تعارض در اجرای احکام را از نظر  از( 1391فتری، )متین د .«غیرممکن باشد

منظور پیشگیری از پدید آمدن چنین وضعیتی، اجرای حکم مربوط به یکی از دعاوی را منوط به فسخ رأی  دور نداشته و به

قانون روابط مؤجر و مستأجر  23به انجام تعمیرات موضوع مادة مربوط به دعوای دیگر دانسته است. از دعاوی تخلیه و الزام 
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عنوان دو دعوای مرتبط از منظر اجرای حکم یاد کرد. قانونگذار در مادة مزبور اقامة دعوای تخلیه را مانع  میتوان به 1356

 .داند فسخ حکم تخلیه می رسیدگی به دعوای تعمیرات ندانسته، اما اجرای حکم الزام به تعمیرات عین مستأجره را منوط به

 ناپذیر  معیار استماع دعاوي تجزیه -5-3

وی برخی دعا ماهیت ودانست. طبع  تجزیه ناپذیر توان در قابلیت استماع دعاوی معیار دیگر احراز ارتباط میان دعاوی را می

زیر درسی، ناگادین دااز اصول بنی ای است که خواهان نه از روی میل و اختیار و بلکه به حکم قانون و حاکمیت برخی گونه به

از  ه هر یککم دو یا چند شخص خواهد بود و چنانچ به اقامة دو یا چند دعوا در ضمن یک دادخواست و به طرفیت دست

ر هن است که آنوط بر مطور مستقل و جداگانه اقامه شده باشند، امکان ورود در ماهیت دعوا و رسیدگی به آنها  این دعاوی به

هم و ز اصول منحو توأم مورد رسیدگی قرار گیرند، در غیر این صورت و به لحاظ عدم امکان رعایت برخی ا بهدو دعوا 

خصی ش، چنانچه ای مثالقانونی، دادگاه ناگزیر از صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود. برمانع  بنیادین دادرسی یا وجود

گزیر از ل کند، ناثی منتقالیه نیز آن را به شخص ثال هد و پس از آن، منتقلمال غیرمنقول متعلق به خود را به دیگری انتقال د

هد بود و واست خواالیه و شخص ثالث در ضمن یک دادخ اعتباری معامله به طرفیت منتقل اقامة دو دعوای اعلام بطلان و بی

ین اهوی به اسیدگی مرعبارتی  وا یا بهطور جداگانه اقامه کرده باشد، ورود در ماهیت دع چنانچه هر یک از این دعاوی را به

 22/1/1362- 1دعاوی منوط به توأم شدن این دعاوی است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویة شمارة 

عاوی و ردن این دکتوأم  ارتباط میان دعاویی را که به کیفیت مذکور اقامه شده باشند از نوع ارتباط کامل دانسته و بر ضرورت

برخی  ست. دراگی به آنها در ضمن یک دادرسی تأکید ورزیده است. مسئلة حقوق و منافع مشترک نیز شایستة بررسی رسید

منوط  ع دعواموارد دو یا چند شخص در یک موضوع دارای حقوق و منافع مشترک بوده و به موجب نص صریح قانون، استما

عنوان  بهن توا می 1356ق.ر.م.م12 ذیل مادة  4موضوع بند دعوای فسخ  بر آن است که همگی آنها دادخواهی کنند. از

ی ة استیجارخ رابطمصداقی از این دعاوی یاد کرد. بند مزبور ناظر بر موردی است که مستأجر فوت کند و وراث خواستار فس

 دادگاه بدون کنند،ه تنهایی دعوای فسخ عقد اجاره را اقام با مالک باشند. در این فرض استثنایی چنانچه برخی از وراث به

اهی کرده دادخو طور جداگانه رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد کرد و اگر هر یک از وراث به

ر ونه از هدگ بدین وباشند، با توأم شدن دعاوی، دادگاه امکان ورود در ماهیت دعوا و پس از آن صدور حکم را خواهد داشت 

و  )نهرینی. آمد عمل خواهد تبع آن نارضایتی مراجعان به دادگستری جلوگیری به شده و به ی پرداختها رفتن وقت و هزینه

 (1398همکاران، 

 منع محکومیت مضاعف-6-3

رود و همین عنصر نقش محوری و کلیدی در تشخیص وجود  شمار می از میان عناصر دعوا، موضوع دعوا مهمترین آنها به

ر در دو یا چند دعوایی که در جریان رسیدگی قرار دارند، موضوع دعوا و خواندة آن مشترک بوده ارتباط میان دعاوی دارد. اگ

گمان میان آن دعاوی ارتباط کامل وجود دارد، زیرا با فرض رسیدگی  های آن متفاوت از یکدیگر باشند، بی و فقط خواهان

ها خوانده را به استرداد موضوع دعوا یا  از دادگاهجداگانه به هر یک از این دعاوی، این احتمال وجود دارد که هر یک 

ها محکوم کنند و در آن صورت خوانده راجع به یک موضوع، چند حکم محکومیت  پرداخت بهای آن در حق خواهان

دریافت کند یا به دیگر سخن، موجب محکومیت مضاعف خوانده شود. پس، در این فرض خوانده باید در نخستین جلسة 

منظور  اه را از وجود دعاوی دیگر آگاه سازد و دادگاه، نخست وحدت موضوع دعاوی را احراز کرده و سپس بهدادرسی، دادگ

نحو توأم رسیدگی کرده و  پیشگیری از صدور احکامی که موجب محکومیت مضاعف خوانده خواهد شد، به تمام دعاوی به

 14شکل خاصی از دعاوی مرتبط به نام لا وقی کامندعاها را روشن خواهد کرد. در نظام حقهمه  طی رأیی واحد تکلیف

نحوی که صریح در معنا باشد، خالی  وجود دارد که جای آن در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و از جمله کشور ما به
                                                           
1 4 . Interpleader 
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وی است. در این نوع دعوای مرتبط، چنانچه شخصی که مال یا وجهی را در تصدی خود دارد و دربارة آن مال یا آن وجه، دعا

عبارتی شخصی که وجه یا مال موضوع  های مختلف اقامه شود، متصدی یا به متعددی از سوی دو یا چند خواهان در دادگاه

تواند از دادگاه درخواست کند که همة آن دعاوی را تجمیع کند و طی یک دادرسی مورد رسیدگی  دعوا را در اختیار دارد، می

های این  یادین تحقق این نوع دعوای مرتبط آن است که میان ادعاهای خواهانو صدور رأی قرار دهد. یکی از شرایط بن

 دعاوی تعارض وجود داشته باشد. از مزایای رسیدگی توأم به این دعاوی، آن است که از صدور احکام متعارض پیشگیری می

 (1398. )نهرینی و همکاران، می شود جویی در وقت و نیروی طرفین دعوا و سیستم قضایی بر آن، موجب صرفه کند و افزون

 

 ارزیابی دعواي خلع ید و اثبات مالکیت به عنوان دعاوي مرتبط  -4

 عدمود یا صوص وجتشخیص ارتباط میان دعاوی واجد آثار بسیار مهمی در فرایند دادرسی و رأی خواهد بود و با تأمل در خ

 ک دعاویو تفکی تناع از رسیدگی، قرار توقف دادرسیارتباط میان دعاوی، تصمیماتی چون توأم شدن دعاوی، قرار اموجود 

و  عاوی مرتبطددکترین حقوقی و رویة قضایی برای تشخیص در  هاییمعیار، که از نظر گذشت هآنچ. اتخاذ خواهد شد و...

. ا باشدهگشرتبط رادعاوی مدر شناخت لزوم توام نمودن دعاوی می باشد که مطالعه و بکارگیری آن تا حدود زیادی می تواند 

رتبط ن دعوای مه عنواباما آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد؛ ارزیابی جایگاه دو دعوای خلع ید و اثبات مالکیت 

رتبط ن دعاوی مه عنوامی باشد تا ببینیم آیا با تکیه بر معیارهای ارائه شده می توان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت را ب

دعاوی  ه عنوانبه این پرسش مثبت باشد، در مبحث بعدی به راهکارهای قانونی دعاوی مذکور بمفروض انگاشت؟ اگر پاسخ 

 مرتبط مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

 ارتباط دعواي خلع ید و اثبات مالکیت ارزیابی بر "ملازمه اثباتی"اثر معیار  -1-4

لازم یا ت»ست، جد و اثبات مالکیت می توان از آن بهره یکی از مهمترین معیاری که در خصوص ارتباط میان دعوای خلع ی

ات ید و اثب عوای خلعملازمه اثباتی دو  د برای رسیدن به تحلیل شایستهدعاوی مذکور با یکدیگر می باشد. « ملازمه اثباتی

مبستگی هر گیرد. امیان دعاوی مورد بررسی قر« وابستگی»و « همبستگی»مالکیت، در اینجا لازم می نماید اجملا دو مفهوم 

 ناسبت کاملمثابة م هبارتباط وابستگی به معنای؛ ریشه )سبب یا مبنا یا منشأ( بودن دعاوی است و  به معنای هم؛ میان دعاوی

« نشأوحدت م»ن قانونگذار همبستگی میان دعاوی را متجلی در واژگا ،رسد نظر می بههر یک از دعاوی به هم، می باشد. 

ه اوی است کمیان دع است. در این معنا، همبستگی صرفاً گویای نوعی پیوند« ارتباط کامل»در عبارت  دیده و وابستگی متحقق

یک  اد و تحققیجة ایجوجود آمده است و دعاوی همیشه لزوماً مرتبط نیستند، بلکه در نت به اعتبار ریشة مشابه یا یکسان به

 خودی به عة اتفاقینه واق ویان دیگر، نه قانونگذار و نه صاحب اراده به ب .اند عمل یا واقعة حقوقی به معنای عام، همبسته شده

ر جهت دکند.  یمکند، بلکه اثر ناشی از عمل یا واقعة قانونی چنین وضعیتی را ایجاد  خود دعاوی را به هم مرتبط نمی

حکام ، اجرای اشده قضاوتتوجهی بدان در اعتبار امر  ای از پیوند است که بی ف، وابستگی میان دعاوی نوع و درجهالمخ

دعوا  یا چند صرف وحدت منشأ دو. بنابراین، )دور یا عدم صدور حکم بعدی( و حتی در قابلیت استماع دعاوی مؤثر است

انشا  رسیدگی و ه موردطور جداگان لزوماً به مفهوم ضرورت توأم کردن آنها نبوده یا به اقتضای رعایت اصل استقلال دعاوی به

 (1383)غمامی،  .رأی قرار گیرند

گردد.  می دعاوی و ضرورت توأم شدن آنها، به تأثیرگذاری هر یک از دعاوی بر یکدیگر باز در واقع، نقش اصلی ارتباط میان

بر همین بنیان، یکی از حقوقدانان صرف وحدت منشأ میان دعاوی اصلی و متقابل و بدون وجود ارتباط کامل را مجوزی برای 

 در توأم شدن دعاوی اصلی و تقابل، نقش اساسی را ارتباط کامل بازی می ،به باور این حقوقدان. ه استتوأم شدن آنها ندانست

کند و اگر بحث از هر دو عامل شده است، تنها از این جهت بوده که معمولاً وقتی اتحاد منشأ بین دو دعوا وجود دارد، ارتباط 

ای جدی باشد که یک دعوا را  ساس، ارتباط میان دعاوی باید تا اندازهبر این ا( 1370)واحدی،  .کامل هم بینشان موجود است
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به دعوای دیگر وابسته کند و این وابستگی رسیدگی توأم را ایجاب کند. با وجود این، یکی از حقوقدانان وحدت منشأ میان دو 

)شمس،  .گردد می باز .ق.آد.م 141و 17داند مبنای نظر این حقوقدان به مقررات مواد  دعوا را موجب توأم شدن دعاوی می

1380) 

 به تعبیری یا« منشا» موضوع بحث ما نیز چنین وضعیتی را دارد، بدین بیان که؛ اگرچه« اثبات مالکیت»و « خلع ید»دو دعوای 

ما درجه اشده(،  دعاوی خلع ید و اثبات مالکیت باید دیگر متفاوت است )همانگونه که در فصول پیشین توضیح داده« سبب»

در  ست. زیرا؛موده انای از ارتباط و پیوند میان دعاوی مذکور برقرار بوده که دعاوی مذکور را بایکدیگر وابسته و مرتبط 

پذیرش  ،دشو اقامه مییا دادخواست های جداگانه در ضمن یک دادخواست فرضی که دو دعوای خلع ید و اثبات مالکیت 

ود سر حکم به با صدوبدین توضیح که؛ از یک طرف،  .خواهد گذاردلع ید ختأثیر مستقیم بر دعوای  اثبات مالکیت دعوای

داگانه است جیا دادخو ، پیروزی او در دعوای مرتبط دیگری که در ضمن همان دادخواستاثبات مالکیت خواهان در دعوای

در  نان خواهابه زی صدور حکم ، بابه همان نسبت از طرف دیگر،. شد خواهدتا حدود زیادی مسجل اقامه شده،  دیگری که

وقی و ارزش حق، . در واقعدنبال خواهد داشت را بهی خلع ید حکم به بیحقی خواهان در دعوامسلما ، دعوای اثبات مالکیت

أثیر ها نقش و تتن ن، نهآدهد و همچنین توان اثباتی  ای که خواهان برای اثبات دعوای نخست خود ارائه می اعتبار قانونی ادله

ا ی واستوزی خواهان در آن دعوا دارد و بلکه سرنوشت دعوا یا دعاوی دیگری هم که در همان دادخبسزایی در پیر

 دعاویاین؛ در بنابر( 1398. )نهرینی و همکاران، به آن پیوند خورده است ،مطرح شده نیز دادخواست جداگانه دیگری که

ث اثباحکم  شود، بیگمان با صدورمی اقامه  هیا دادخواست جداگان در ضمن یک دادخواستاثبات مالکیت و خلع ید که 

که در  مان گونهه ؛زیرا ،خواهد بود تا حدود زیادی مسجل خلع ید و صدور حکم به نفع خواهان نیز، پذیرش دعوای مالکیت

 دخواهد بوک( مالکیت خواهان )مالفرع بر احراز خلع ید به  خوانده )غاصب(صدور حکم محکومیت فصل پیشین گفته شده، 

یت ثبات مالکالع ید و خ این دعاویدر نتیجه؛ می توان قائل بر آن بود،  هم جزو آثار آن است.خلع ید با احراز این امر،  که

ان می ط بودنو مرتب اطتواند معیاری برای تشخیص ارتب اثباتی دارند و این وابستگی اثباتی مییا ملازمه به هم تلازم  نسبت

 .باشد مذکور دعاوی

 بر ارزیابی ارتباط دعواي خلع ید و اثبات مالکیت  "اسباب حکم دعاوي"ار اثر معی -2-4

بی قرار ورد ارزیالکیت میکی دیگر از معیارهایی که از آن می توان در راستای اثبات مرتبط بودن دو دعوای خلع ید و اثبات ما

حکم قائل  «وقمنط»و  «اسباب» مجزاءمی توان دو قسمت برای هر حکم دادگاه می باشد. « سبب یا اسباب حکماثر »گیرد، 

ست الایلی دجهات و »شد، که اسباب حکم از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در تعریف اسباب حکم گفته شده؛ 

 ست شاملشود. این اسباب ممکن ا که موجب اقناع دادرس در حاکمیت یکی از دو طرف و انگیزة او در صدور حکم می

 پس، در .دات باشوح یکی از قوانین، یا ادلة خارجی از قبیل اقرار و اسناد و شهادت شهود و امارنص صریح یا مفاد و ر

«. سازد دهد و آن را موجه می باید گفت، مجموع اموری است که مبنا و اساس حکم را تشکیل میم حک« سبب»تعریف 

 (1377)کاتوزیان، 

حقوقی شود. در اینکه توصیف خواسته بر عهدة خواهان است و  در دعاوی حقوقی، باید وقایع مورد ادعای خواهان توصیف

نظر وجود دارد. بعضی حقوقدانان معتقدند با توجه  دادگاه حق تغییر توصیف را ندارد یا این امر بر عهدة دادگاه است، اختلاف

در مقابل ( 1387ر استاد ، )پو .به اصل حاکمیت اصحاب دعوا و قاعدة منع تغییر خواسته، دادگاه حق تغییر توصیف را ندارد

. دلیل اینکه توصیف جزو امور حکمی است، توصیف خواسته از وظایف دادگاه است بیشتر حقوقدانان باور دارند به

درصورتیکه توصیف خواسته بر عهدة دادگاه باشد، دادگاه براساس توصیف مخصوص به ( 1384و محسنی، ی فرد بپورطهماس)

شده توسط دادگاه و همچنین با توجه به اینکه بین  توصیف« سبب»ابراین، با توجه به احراز کند. بن خود، حکم را صادر می

 توصیف« سبب»نحوی منطوق حکم، معلول  و به (1383)هرمزی،  و منطوق حکم رابطة تنگاتنگ وجود دارد« سبب»توصیف 
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می کند. حال اگر،  منطوق حکم را صادر، ارائه کرده و براساس آن ،توصیف خود از وقایع پس از بررسیکه  دادگاه است هشد

، دادگاه در راستای پذیرش یا رد قرار گیرندرسیدگی مورد نحو توأم  به دعوای خلع ید و اثبات مالکیت به عنوان دعوای مرتبط

وای ، دربارة پذیرش یا رد دعدعوای اثبات مالکیتپردازد و با صدور حکم در  به بیان اسباب حکم می دعوای اثبات مالکیت

 طور جداگانه از سوی اصحاب دعوا علیه یکدیگر اقامه و به که در ضمن همان دادخواست طرح شده یا دعاویی که به خلع ید

را نیز بر  خلعدعوای  هپردازد و بلکه حکم مربوط ب اند، دوباره به بیان اسباب حکم نمی نحو توأم مورد رسیدگی قرار گرفته

برخی از دعاوی مرتبط، خصوصا دعاوی مذکور)خلع ید و در مضافا اینکه؛  سازد. تنی میمب دعوای اثبات مالکیتاسباب حکم 

بنحوی که نتیجه دعوای خلع ید رسیدگی به یکی از دعاوی، مقدمة رسیدگی به دعوای دیگر باشد،  ،امکان دارداثبات مالکیت( 

نیز به همان صورت متغیر خلع ید ته شود، نتیجة دعوای نفیاً یا اثباتاً چه تصمیمی گرفاثبات مالکیت وابسته به اینکه در دعوای 

کند،  نحو توأم رسیدگی می را به خلع ید و اثبات مالکیتدادگاه دو دعوای  ،کهبنابراین زمانی ( 1387)خدابخشی،  است.

و بدون طور روشن  بایسته است در ضمن یک رأی نسبت به هر دو دعوا اتخاذ تصمیم کند و منطوق حکم هر دو دعوا را به

در دعوای نیازی از انشای منطوق حکم  به مفهوم بی دعوای اثبات مالکیتصدور حکم در  . در نتیجههیچ ابهامی بیان دارد

 بلکه به معنای بی نیازی از انشاء مجدد اسباب حکم در دعاوی مذکور می باشد.نخواهد بود  خلع ید

 تباط دعواي خلع ید و اثبات مالکیتبر ارزیابی  ار "اعتبار امر قضاوت شده"اثر معیار  -3-4

بار امر ده اعتمعیار دیگری که در جهت احراز مرتبط بودن دعاوی خلع ید و اثبات مالکیت قابل بررسی است، معیار قاع

ور، مذک هاعدقنظر وجود دارد، بعضی استادان معتقدند مبنای  در خصوص مبنای این قاعده اختلافقضاوت شده می باشد. 

م قانونی برای احقاق بعضی دیگر باور دارند مقنن حق اقدا( 1377)کاتوزیان،  .است« مطابقت احکام با حقیقت» قانونی هامار

ق مراجعة ر شده، حکه در دعوای اول دادگاه به دعوا رسیدگی کرده و حکم صاد داند، وقتی حق خود را فقط یک بار مجاز می

عده جلوگیری از صدور مبنای اصلی ایجاد این قااما باید گفت، ( 1389، )شمس .شود مجدد برای طرفین دعوا قانوناً منتفی می

عه به هدف از مراج ، زیرا؛کند که آرای متعارض صادر نشود حفظ نظم در دادرسی ایجاب میو  آرای متعارض است

دهد،  ییصله نمفتنها اختلافات را  دادگستری احقاق حق و فیصله دادن به اختلاف است، درحالیکه صدور آرای متعارض نه

ستگاه د. شود یماعتباری آن  شود و این امر سبب از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی و بی بلکه موجب تشدید اختلافات می

و صادر ضرر ا اگر هر شخصی که حکم به ،قضا از ارکان اصلی برقراری امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه است

 د، رسیدگیود دارمه کند، با توجه به اینکه امکان تفسیر مختلف و متفاوت بین قضات وجشده، مجاز باشد دعوای جدید اقا

این، بنابر .درو شود و با صدور آرای متعارض امنیت اجتماعی و اقتصادی از بین می مجدد موجب صدور آرای متعارض می

 .ستاار حکم کور حفظ حیثیت و اعتبشده از قواعد مربوط به نظم عمومی است و هدف اصلی قاعدة مذ اعتبار امر قضاوت

گری، آیا از دی با فرض رسیدگی جداگانه و صدور حکم و قطعیت آن پیش ، آیااین است همانگونه که گفته شده مسئله اصلی

 یببت باشد، رسش مثرسیدگی دعوای دیگر خواهد شد یا خیر؟ چنانچه پاسخ به این پ هآثار ناشی از این حکم قطعی مانع ادام

ی، مراجع کم قطعحتباط میان دعاوی از نوع ارتباط کامل یا وابستگی میان دعاوی خواهد بود. در واقع، با صدور گمان ار

 ا لحاظ آنند و بقضایی دیگر نیز باید از مفاد و آثار حکم پیروی کرده و آن را در تصمیمات قضایی خود مدنظر قرار ده

، پس فع خود شودو موفق به تحصیل حکم به نبات مالکیت طرح نموده خواهان در دعوای اث، چنانچه حالگیری کنند.  تصمیم

ف به اضی ملکقبلکه در دعوای خلع ید ؛ مالکیت خواهان در دعوای خلع وجود ندارد به مجدد از آن دیگر امکان رسیدگی

ادگاه دادگاه یا در همان د طور همزمان بهمتابعت از رای صادره در دعوای اثبات مالکیت به نفع خواهان می باشد. اعم از اینکه 

ی به ضرر خواهان حال، اگر در دعوای اثبات مالکیت را( 1398. )نهرینی و همکاران، دیگر مطرح و در جریان رسیدگی باشد

 ا توجه بهنتیجه ب بود. در خواهدخلع ید رسیدگی دعوای  هآثار ناشی از این حکم قطعی مانع ادامو بی حقی وی صادر گردد، 

 .  ر امر قضاوت شده نیز می توان قائل به مرتبط بودن دو دعوای خلع ید و اثبات مالکیت بودمعیار اعتبا
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 552-562، 1402، بهار  3، شماره 7دوره 

 بر ارزیابی ارتباط دعواي خلع ید و اثبات مالکیت "استماع دعاوي تجزیه ناپذیر"اثر معیار   -4-4

من یک ضعوا در دة دو یا چند خواهان ناگزیر به اقام ،کهنحوی می باشد  ماهیت برخی دعاوی بههمانگونه که اشاره شده، 

 یت دعوا وود در ماهطور مستقل و جداگانه اقامه شده باشند، امکان ور چنانچه هر یک از این دعاوی بهمی باشد. دادخواست 

م ه لحاظ عدورت و بنحو توأم مورد رسیدگی قرار گیرند، در غیر این ص رسیدگی به آنها منوط بر آن است که هر دو دعوا به

وی، این دعا .هد بوددادگاه ناگزیر از صدور قرار عدم استماع دعوا خوا یایت برخی از اصول مهم و بنیادین دادرسامکان رع

دادرسان  و اهانخوی ابر ت، متضمن آثار مثباین دعاوی تعیین معیارهایی برای تشخیص دعاوی تجزیه ناپذیر نامیده شده و

 دعوا غیرقابل که دهد تشخیص صحیح به طور مه دعواقبل از تصمیم به اقا خواهانصورتی که  درزیرا  خواهد بود.ها  دادگاه

ح می است مطراست، مسلما از طرح منفک و مستقل آن صرف نظر می نماید و دعاوی مذکور را توامان در یک دادخو تجزیه

تحقیق  واست  ر خارجنماید. با وجود این، بررسی و شناخت تفصیلی معیارهای دعاوی تجزیه ناپذیر از حوصله این نوشتا

د ق متعدد وجوامکان تفکیک حقو که، باشدمی قابل تجزیه  صورتی که دعوا غیر درمجزایی را می طلبد. به طور خلاصه، 

د های متعد وی ذینفعشده از سح به تمامی دعاوی مطر الزاما می بایستقابل تجزیه، دادگاه  در دعوای غیر . بدین جهت،ندارد

 تجزیهض رفشود تا در  این امر باعث می (1396، اقبال اسکویی پور استاد و). ن رسیدگی کندبه صورت یکجا و توأما

 امکان هلوسی هشود، ب جلوگیری می ضی رأی به دیگران از صدور آرای معاریله تسرناپذیری دعوا، افزون بر اینکه به وس

ید. آ عمل ی بهرسی حضور ندارند نیز جلوگیره دادرسی از آثار سوء تسری رأی به اشخاصی که در دادب دیگران شدن ملحق

، وا قرار دهدفرض کنید در دعوای اثبات مالکیت خواهان بدون اینکه متصرف کنونی ملک را طرف دع( 1391)یوسف زاده، 

د وی ا به یتاقدام به تحصیل حکم به نفع خویش نموده و با تمسک به آن دعوای خلع ید به طرفیت متصرف مطرح نماید 

وی  ز جانباان بخشد. در این فرض تسری حکم مالکیت به متصرفی که اصولا در دادرسی حضور نداشته و دفاعی ملک پای

یت متصور ت مالکبه عمل نیامده، برخلاف اصول دادرسی می باشد و صرف نظر از ایراداتی که برای طرح مستقل دعوای اثبا

 وت مالکیت ن اثباعوای اثبات مالکیت به دلیل عدم طرح توامابود، لازم است در این صورت، دادگاه رای به عدم استماع د

ت را می بات مالکید و اثخلع ید با توجه به تجزیه ناپذیر بودن آنها صادر نماید. در نتیجه، تجزیه ناپذیر بودن دعاوی خلع ی

 توان معیار دیگری در جهت شناسایی مرتبط بودن دعاوی خلع ید و اثبات مالکیت دانست.

 

  رهاي قانونی ناظر به اداره دعاوي مرتبط خلع ید و اثبات مالکیتراهکا-5

عیارهای مزیابی در مبحث پیشین مفهوم دعاوی مرتبط، مبانی و معیار های شناخت آن، اجمالا مورد بررسی قرار گرفت. ار

عوای ه عنوان داید ببر را دعاوی مرتبط نسبت به دعوای خلع ید و اثبات مالکیت، این نتیجه تقویت می نماید که، دعاوی مذکو

ستای در را« راهکارهای قانونی اداره دعوای مرتبط»مرتبط مفروض انگاشت. بدین سبب؛ لازم می نماید در این مبحث، 

که  رسی مدنیدیین داقانون آرسیدگی به دعوای خلع ید و اثبات مالکیت به عنوان دعوای مرتبط مورد توجه قرار می گیرد. در 

که از  ر معنایید «دعواى مرتبط»ی مدیریت و اتخاذ تصمیم در  در خصوص نحوهوی مورد توجه قرار گرفته، تباط میان دعاار

 هیم؛دکه لازم است، مقررات مزبور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار  بینى نموده آن یاد شد، مقرراتى را پیش

عددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته اگر به موجب یک دادخواست دعاوی مت»مقرر داشته: این قانون  65ماده  

باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت 

آن چه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت،  کند و در غیر این صورت نسبت به صلاحیت جداگانه رسیدگی می

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای »: دارد مقرر می 103اده همچنین؛ م. «نماید رونده را به مراجع صالح ارسال میپ

و چنانچه در چند شعبه مطرح  نماید تمامی آنها یکجا رسیدگی می شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به طرح

 حالتمواد فوق و از  کصوص هر یخدر «. شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس
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؛ در چه صورتی دعاوی کهنمله ایجاز . ی داردسل و بررتامت که نیاز به سمطرح اسوالاتی ، مطالب و ی مطروحه در آنها

دگی و تعیین تکلیف قرار مطرح شده در یک دادخواست یا شعبات و دادگاه های دیگر می بایست همزمان و توامان مورد رسی

گیرد؟ آیا تکلیف به رسیدگی توامان دعاوی مرتبط از قواعد آمره در دادرسی بوده و قاضی الزاما موظف به اعمال آن است یا 

رسیدگی یا هر قرار دیگری برای  زناع اور قرار امتدصبا آیا لازم الرعایه نبوده و مخیر به رعایت آن می باشد؟ همچنین 

 نده به دادگاه یا شعبه دیگر لازم است یا این کار بدون صدور قرار انجام می شود؟ و سوالاتی از این حیث!فرستادن پرو

 

 خلع ید و اثبات مالکیت ضمن یک دادخواست ي ادعو همزمان طرح -6

طرح  ،داشته یکی از راهکارهای مهم اداره دعوای مرتبط که از سوی مقنن پیش بینی شده و نقش محوری در تحقیق حاضر

 امکان همزمان دعاوی مرتبط ضمن یک دادخواست می باشد. اهمیت این مهم، بیش از پیش آن جهت است که، در صورت

ای لالت ردطرح و رسیدگی همزمان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت به وسیله طرح آن در ضمن دادخواست، از یک طرف؛ 

رح و مورد صرف از فرضی است که دو دعوای مذکور توامان طهیئت عمومی دیوان عالی کشور، من 672وحدت رویه شماره 

 و دعوی بادبستگی رسیدگی قرار می گیرند. همچنین، از طرف دیگر؛ با توجه به ترافعی و تاسیسی بودن دعوای خلع ید و وا

ترافعی  له؛جم یکدیگر، می توان از بسیاری از ایراداتی که در خصوص طرح مستقل دعوای اثبات مالکیت متصور بوده، از

ان دو ح همزمنبودن، عدم ذی نفعی خواهان و اعلامی بودن دعوای اثباث مالکیت و... تبری جست. چرا که؛ در صورت طر

لع ح دعوای خلیل طردعوای خلع ید و اثبات مالکیت ضمن اینکه برای خواهان می توان نفعی مشروع و قانونی قایل بود، به د

عاوی مذکور دمضافا اینکه؛ در این فرض، ( 1398)محسنی،  .ادرسی بخشیده شده استید ضمن آن، اثری ترافعی نیز به د

ظم جدیدی نطروحه مصرفا اثری اعلامی نداشته، بلکه به دلیل اینکه انتزاع ید غاصبانه نیز، موضوع خواسته بوده، دعوای 

 می پردازیم؛در ذیل به بررسی این فرض ( 1387)خدابخشی،  مستقر و دارای اثر تاسیسی می باشد.

 65ه در مادکه باشد کی از مسائل مهم و قابل توجه در دعاوی حقوقی، اقامه دعاوی متعدد در ضمن یک دادخواست میی

اقامه  اوی متعددیاگر به موجب یک دادخواست دع»دارد: مقرر می مذکورماده  قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است.

ا از رقامه شده عاوی اداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شود که با یکدیگر ارتباط کامل ند

له از جم ودشبا دقت در این ماده ملاحظه می. «ندکیکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می

. «ی باشدمطرح شده در یک دادخواست رسیدگی توامان به دعاوی مرتبط م»راهکاری های ناظر به اداره دعاوی مرتبط 

ن . با وجود ایحاوی یک دعوی باشدمی بایست قاعده این است که هر دادخواست همانگونه که اشاره شده، ( 1391)محسنی، 

طرح چند » که، (1398، ه )هرمزیسه فرض را مطرح نمودمذکور ماده  ظاهر این امر را تغییر داده است. به ق. آ. د. م. 65ماده 

 موضوع بحث ما می باشد. « ی مرتبط ضمن یک دادخواستدعو

ارتباط »باشد وجود ضمن دادخواست واحد می مطروحه دردعاوی متعدد  توام نمودنآنچه که موجب جواز به دلالت این ماده 

ارتباط  اینکه( 1393)تقی زاده، . می باشد« تواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کندبدادگاه »و  « کامل فی ما بین دعاوی

منظور از در سابقا توضیح داده شده است. اما  کامل به چه معنایی است و آیا ملاکی جهت تشخیص این امر وجود دارد یا خیر

معیاری تعیین ننموده و معلوم نیست  «توانستن»قانونگذار برای ، «تواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کندبدادگاه »اینکه 

شده را داشته باشد،  حیت رسیدگی به همه دعاوی طرحلاتواند، چیست؟ با توجه به اینکه دادگاه باید صبگاه منظور از اینکه داد

حیت رسیدگی به یکی، بعضی یا کل لاطورکلی دادگاه توان رسیدگی به همه دعاوی را دارد زیرا در صورت عدم ص پس به

نماید؛ بنابراین منظور از نتواند این است که  اه صالح ارجاع میحیت، پرونده را به دادگلادعاوی، دادگاه با صدور قرار عدم ص

دادگاه نتواند همزمان به همه دعاوی رسیدگی نماید، زیرا ممکن است رسیدگی به بعضی از دعاوی مستلزم اقدامات اعدای از 

اجع و سایر اقدامات باشد، اما م از سایر مرلاقبیل ارجاع امر به کارشناس، تحقیق و معاینه محل، رسیدگی به اصالت سند، استع
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حال با  .نماید رسیدگی به بعضی دیگر از دعاوی ساده باشد. در این صورت دادگاه قرار تفکیک دعاوی را از یکدیگر صادر می

توجه به اینکه، ارزیابی معیارهای پیش گفته شده به روشنی مبین ارتباط کامل فیمابین دعاوی خلع ید و اثبات مالکیت می 

لذا لازم می نماید اولا؛ خواهان دعاوی مذکور ضمن یک دادخواست به صورت همزمان مطرح شوند، ثانیا؛ دادرس نیز، باشد، 

به دلیل مرتبط بودن و وابستگی دو دعوا نسبت به هم، آنها توامان مورد رسیدگی و ضمن یک رای تعیین و تکلیف نماید. چرا 

اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با " است که؛ به روشنی بیانگر آن 65که، مفهوم مخالف ماده 

در صورت تواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را بیکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه 

ا ضمن یک ر مرتبط وفق مفهوم این ماده، چنانچه خواهان دعاوی متعدد ؛در نتیجه. "کند رسیدگی می صلاحیت توامان

 (1398)محسنی، به همه آنها یکجا و توامان رسیدگی می نماید. دادخواست طرح نماید، دادگاه 

ا یل آن است ه اعمادر مورد تکلیف به رسیدگی توامان دعاوی مرتبط که قواعد آمره در دادرسی بوده و قاضی الزاما موظف ب

شد. اما باید توجه داشت می بامبهم قانون آیین دادرسی مدنی  65ماده  باشد، لازم الرعایه نبوده و قاضی مخیر به رعایت آن می

ر ه این است،ده قاعزیرا؛ همانگونه که گفته شده  ،حکمی آمره دانستمی بایست  را قانون مذکور 65ی  حکم مقرر در ماده

ضی که در فر وی را از یکدیگربعدی ماده که اجازه تفکیک دعا د. از همین رو، قسمتدعوی باید ضمن یک دادخواست باش

ین برار جمع قباید الزاما باشد را داده است، پس در این فرض قاضی  قاضی قادر به رسیدگی باهم به دعاوی متعدد نمی

با شد، با الکیتطرح همزمان دعوای خلع ید و اثبات مدادخواست متضمن بنابر این؛ در صورتی که  دعاوی را صادر نماید.

ی مذکور جمع دعاو بامکلف است هر دو دعوا را داد، یت رسیدگی به لاحصعاوی مذکور مرتبط اند و دادگاه توجه به اینکه، د

زی، )هرم. متضمن رسیدگی باهم و جمع بین دعاوی است ،تصمیم در مورد مرتبط بودن یکجا رسیدگی نماید. در نتیجه؛

د ظر از ایراند، صرف دهد ارتباطى میان آنها وجود ندار دادگاه در مقام رسیدگى به این دعاوى تشخیص در مقابل؛ اگر( 1397

ت دود صلاحیده از حآنها را از یکدیگر تفکیک نموده و در صورتی که رسیدگى به دعواى منفک شباید  یا عدم ایراد خوانده،

گاه مکلف کند، داد یرادا دادگاه خارج نباشد، به آن جداگانه رسیدگى کند. لذا چنانچه خوانده به عدم ارتباط کامل میان دعاوى

اه و دارى دادگااوامر  چنین تصمیمی در قالب. است نسبت به ورود یا عدم ورود آن ایراد اظهار نظر نموده و تعیین تکلیف کند

( 1385)مهاجری،  .باشد شود و مستقل از ماهیت ادعا، قابل اعتراض نمیی طى قرار تفکیک نمودن دعاوى از یکدیگر اتخاذ م

 دد که ضمناوی متعبر مرتبط بودن دع ی اگر عنوان قرار قاضی، قرار جمع بین دعاوی نباشد، تشخیص قاضی مبنیبنابراین حت

طلاعات افتد که به دلیل فقدان ابا وجود این، بسیار اتفاق میمنزله جمع بین دعاوی است.  شده به یک دادخواست ارائه

 دخواستان دعاوی که با هم مرتبط هستند را ضمن یک داحقوقی یا ملاحظات شخصی یا تعدد شعب مراجع صالح، خواه

جمیع تکند که تمامی این دعاوی ایجاب می« تجمیع دعاوی مرتبط»مطرح نکرده است. در صورتی که، در این موارد قاعده 

 شود. در قالب یک رای واحد نسبت به آنها اظهار نظر لااصو شده و در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد تا
 

 گیري جهنتی

 که خودفات مردم لارسیدگی صحیح به اختنیز بوده  زمه تحقق عدالت در اجتماعکه لا های اجرای قانون جلوهجمله از 

به  دعاوی مرتبطرسیدگی همزمان به طرح و لزوم  ،قواعدجمله این از . ، می باشدقواعد دعاوی است مستلزم اشراف به

 نحو توامانبه  رابطه وجود دارد، هابین آنمرتبط که به نوعی دعوی  می کند، اداره بهتر دادرسی اقتضازیرا  ،بوده صورت یکجا

صدور این  طرح و رسیدگی تلفیقی به دعاوی اثبات مالکیت و خلع ید به دلیل میان، لزوماین در  رسیدگی شود. و تجمیعی

بعد از اصدار بدین سخن که، بیش از پیش ضروری می نماید. هیئت عمومی دیوان عالی کشور  672رای وحدت رویه شماره 

دعوای مقدماتی طرح مبتنی بر ، ال غیر منقول فاقد سابقه ثبتیامودر در رویه محاکم پذیرش دعوای خلع ید رای مذکور، 

ایرادات اساسی  مالکیت اثبات مستقل یپذیرش دعواصل . این در حالی است که، نسبت به گردیده است «اثبات مالکیت»
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جمله از  رویه کنونی محاکم به غیر از برخی موارد استثنایی، قائل به عدم استماع آن می باشد.مطرح بوده، بنحوی که 

وظ نمودن دعاوی مزبور بعنوان ، اولا؛ ملحراهکارهای برون رفت از این مشکل که در پژوهش حاضر بدان دست یافته ایم

ثانیا؛  ، جمع اجرای دو حکم وپذیر، اسباب حکم دعاویملازمه اثباتی، دعاوی تجزیه نا ؛با توجه به معیارهای "دعاوی مرتبط"

مرتبط را مقرر داشته، بوده است.  بهره جستن از قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی که لزوم رسیدگی تجمیعی به دعاوی

ؤثر روابط حقوقی ی مدهتأکید بر سازمانکه با قضایی بوده کیفیت دادرسی از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت چرا که؛ 

 .موثر می باشد نیز عدالت شکلیدر تحقق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی،  ،طرفین دعوا
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